
91/ 1390 بهار، اولي، شمارهمودسال encme@yahoo.com: فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال طب سنّيمجلهّ 1390بهار،اولي، شمارهمودتي اسلام

ينسخه پرداز

* پور محمد حسن

و ايران، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران، تهران المعارف دايرةي دبيرخانه  پزشكي اسلام

 مقدمه
وي اهـالينوشتن بـرا وو نـسخه راسـتاراني قلـم، پـردازان
 علاوه بـر درسـترايز ست،ينيها كار آسان خوان بالاخره نمونه 
ايزهيـ انگني بنـابرا.ست نوشتدرديفكر كردن با نيـ نوشـتن

آنيادآوريــچنــد ســطر ابتــدا و حكا در ذهــن تيــگــاه
اي واديهايخور خاك و در صورت اتي انتقال تجرب مكان نشر
و كار دل برآمده استياتيتجرب. است گل . كه از كار
ويكي يري ـرادگيا،ينيب نكته،يراستاريوي اهاليهايژگي از

سييجوو بهانه و نوشته از و البتـه متقـابلاً گرانيدي خن  اسـت
 اسـتيهيبد. نيز وجود دارد خوديرادهاياي دغدغه در ايشان
پنيكه در هم و تمرياپي جدال و از كـاريپردازيمنيبه مشق

م گراناتيبه تجرب بسيار ازراماج.يابييبها دست  ممكن اسـت
و ابانيخي تابلوكييروي سادهي نوشته گـاه تـا شروع شود

.ابديادامه نيزيو دانشگاهكي كلاسني متن سنگكي
و فـرود پرسـشيرو ادهيپنياي تكاپو در مطـرحييهـا پرفراز
.قابل تأمل استكه گردد مي

ا اول ايـآاينكه است؟ دوم، ادآوري حرفه اعتني آنكه چرا
و دغدغهيريپذبيمرفه نبودن، آس  گوناگونيها روز افزون

اسبيجزو معا اايت آن  چـرا بـا نكـه،ي محاسـن آن؟ سـوم
م،يوجود ناامن ديكني همواره تصور  متولديگري كه اگر بار

هميشو ؟يآوريميروكارني باز به
بيها از دغدغهيكي حال حاضر در و نشر يماري بزرگ طبع

و نشر كتاب»يپر غلط« و. استاتيها ي علمـشيراي ـچه از باب
و،يو ادب و چـه از بـاب نـسخهيو صوريفنشيراي چه از باب
»يكم غلطـ«ايو»يغلطيب«كهيدر حال.يو نمونه خوانيپرداز

مستيبايم ارايز. در دستور كار باشدديبايو  حالت استني در

و مد مومسرانيكه ناشران . به آثار خود ببالندتواننديول

ــل ــلعام اي اص ــروز ــ در ب ــاريبني و،يم ــر ــ فق ــشيراي ،ي فن
هز. استيو نمونه خوانيپرداز نسخه يهانهياربابان نشر در تحمل

ب نمايو زحمتيهنگفت يول آورندي كم زحمت نشر خم به ابرو
هزيا لحظه ازديـ توليهبـاركيـوزي نـاچ،ي ضروريهانهي تحمل

و . را ندارنديو نسخه پردازيراستاريجمله
و راهشناسـانده،رايمـاريبنيـامي علا اين مقاله بر آن است تا هـا

و در صـورت امكـان راهيشنهادهايپ هيـ ارايريشگيـپيهـا درمان
.نمايد

كه راهيهيبد پيشنهاديپيها است ويريشگيـ در ارتباط با
يهـاو قطعـاً تجربـهستيـني نظـريها درمان حاصل آموخته

و گران بها مييفراوان .طلبدي را

يپرداز نسخهفيتعر
فنيتمام و تطب،ين روخوايو تخصصي مراحل وقيـ مقابله
ي از خبــر تــا اثــر چــاپ شــده را نــسخه پــردازيخــوان نمونــه

كه نسخهيگفتن.نديگويم ويپرداز است وي فنـشيراي در كنار
مـجيبه نتـادي واحد توليده سازمان نيبنـابرا. رسـدي مطلـوب
كه موارديضرور و بـا برقـادي است يرار شـده در كنـار هـم

گ .رديارتباط تنگاتنگ صورت
. اسـتيو تخصـصي فنـيبه طور مطلق امريپرداز نسخه

 خواننـدگان،�پـردازان بـا افـراد مـرتبط نسخهيهتفاوت عمد
بـه» مـسلحديـد« از برخـورداري- مترجمانو مؤلفان ناشران،

مديدنيا. مطلب است  و تخصص محسوب و شودي مسلح فن
و اطلاعـات عمـوم.ستا گرانبهااتيحاصل تجرب يالبته دانش

. آن استل مكمزين
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يپرداز به نسخهازين
م باي تخصصيپرداز كه نسخهميريپذياگر ديـ است آنگـاه

به نسخهنيا .ميپردازان بسپار امور را
و نمونـه است كـه تمـام نـسخهي مدعياگر ناشر يهـا هـا

مشيها كتاب مگر آنكـه. اوستي از ناآگاه خواند،ي را خودش
ن  ــوزش ــدن آم ــر گذران ــلاوه ب ــودش ع ــرخ ــاهيظ يو كارگ

اي كـافاتي تجرب،يپرداز نسخه  بـه دسـت آورده نـهيزمنيـ در
بعكه،باشد ميديالبته .رسد به نظر

پاكيـيپـرداز اگر نـسخه هيـ كتـاب مـثلاً از گـروه علـوم
ريميشك،يزيف( و)ياضـيو ايـو راسـتاريرا مؤلـف، متـرجم،

.هاستآنيناشر انجام دهد از ناآگاه
شـكيـ در ويمي كتــاب  برخــورد»نيتنـور وازلــ«ي اژه بــه

حي بـردم صـحيپ، گروه آشنا بودمنيايها چون با واژه،دمنمو
با. است»نيتنطور والر«آن و»نيتنور وازل«سندي بنوديدر واقع

د»نيتنطور والر«بخوانند  متـرجم تنـوراي مؤلفگري به عبارت
. خوانده استني را همان تنطور والرنيوازل

 زان پردا ارتباط نسخه
و ارتباط نسخه و راستارانيپردازان با وي علماراني راستيو

كه بشود گفتيا تا اندازهيفن آن« تنگاتنگ است ها از هـم راه
مركز« همچوني كه ناشران بزرگ به همين دليل است.»گذرديم

و تربي در گذشته برا»ينشر دانشگاه   راسـتارانيوتيـ آموزش
و مـهو نـسخي فن ـراستارانيخود، از . نـد گرفتيپـردازان كمـك

ويهيبد كه ا راستارانيواري دستاي راستاراني است  رهگذرني در
علاديمفيها علاوه بر كسب تجربه و  مشترك دستمي به زبان

بسيگفتن.ابندييم كه وياري است فني علم راستاراني از زينيو
ايب به صورت نظرنيآنكه  آموخته باشند، بـا كـسبي موارد را

ا دانش رانيـا. انـد افتـهي مهـم دسـتنيـو تجربـه بـه  گـروه
.نامنديمي تجربراستارانيو

و  پردازانو نسخهراستارانيباور داشت
پ نسخهكي فني علم شرفتيپرداز در اوج ردي بپـذديـبايو

ديـ همـواره با راسـتاريوكينيهمچن. پرداز است نسخهكيكه
زي جـاتيولو تـداخل مـسيعنـي. است راستاريوكيكهرديبپذ

مرايز ست،ين  خـود را بـهي فـهيوظكيـچي كـه ه ـشودي باعث
سو. انجام ندهنديدرست راي كاريرادهاياگريدياز  بـه خـود
اكه. اندازنديمگريكديگردن ويريـ درگنيالبته در ايـ كتـاب

.نديبيمبيمطلب مورد نظر آس

يپرداز انواع نسخه
كيپرداز نسخهمياگر بخواه  موجـوديهـا تاب را بر حسب

بميكنيبند در جامعه طبقه آنرايزم،يرسيم راههيبه هـا انـواع
ااديزاريبس و در رايپـرداز نـسخه. گنجـدي مقوله نمـني است
سه دسته تقستوانيم .نمودمي به

آن،ي علوم انسانات،يادب. الف و مشابه ها داستان، شعر
كنيا پردازان نسخه ويديـل گروه لازم است كـه بـا نكـات

ا. آشنا باشنديمشترك هر نوع كتاب  ناشـران،ي گروه گـاهنيدر
و مترجمان قادر هستند جا بگ نسخهيمؤلفان .رنديپردازان را

 هاهاهاها المعارفالمعارفالمعارفالمعارفةةةةررررييييداداداداها، ها، واژگان نامه ها، واژه فرهنگ.ب
به پرحجم بودن بعض با اي توجه هـا، معمـولاً كتـابنيـ از

مدي از متخصصان به توليگروه بزرگ   لازمنيبنابرا. پردازندي آن
كه در ابتدا پهايزير كار برنامهياست ويهـاينيبشيو  جـامع

پاقيدق در گـروه نـسخهيگاه. كار بشوداني از آغاز تا پـردازان
علا بـاي طـولانيزمان و . كننـديمـتيـ فعال ترك مـشميـ زبـان

يانــدك. اســتي بــودن در تمــام مجلــدها ضــروردســتكيــ
. كـار شـوديه ممكن است مانع ادامـيانگارو سهليتوجهيب

پـردازان از نـسخهميري نـاگزييها كتابنيچندي تولي برايگاه
بگيهانهيمتخصص در زم  مي آگاه باشـديبا.ميري مختلف كمك

فريهاكه پروژه و تفكر مياوان بزرگ تأمل .طلبدي را

ي دانشگاهي تخصصيها كتاب.ج
 علـوم،ي مهندسـ-ينـف،ي پزشكيها گروه شامل كتابنيا

آنوتر،ي، كامپ)ياضير،يميشك،يزيف(هيپا و مشابه .هاست هنر

ي در نسخه پردازژهيويها نكته
 تـذكر لازم اسـت كـهنيـاژهيـويهـا از اشاره به نكتهشيپ

يهـا بـا كتـابيفي تـأليهـا كتـابيپردازو نسخهيفنشيرايو
رويگاه. ترجمه شده كاملاً متفاوت است دها كتـابصي كار بر

زيفي كتـاب تـألكيـيترجمه شده معادل كار بر رو  رايـ اسـت،
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كل مـشنيتـر بـزرگ. شـده اسـتيبنـد فصليكتاب زبان اصل
ايفي تأليها كتاب  اوقـات شتريـب. آن اسـتيبنـد فـصل راني در
 اگر هم بشوند، نشدنـشان،شوندينميبند فصليفي تأليها كتاب

بگيبند فصليهدربار. بهتر است دروميـا كم گفتـهمييو هر چه
ي زبـان اصـليهـا آنكـه در كتـاب گـريد.گنجـدي مقوله نمـنيا

. شده استجامان از پيشيسازو آمادهيفنشيرايو
وياژهيويها نكتهيپرداز نسخه در كه با شيراي وجود دارد

ز. دارندياديزتيها اهم نكتهنيا.ستين ارتباطيبيفن بهريدر
ايبعض )»ي«تـا» الـف«از(واربه شكل فهرسـتها نكتهني از

.اشاره شده است

و نشر بودن رسمدستكي.الف .هيالخط در تمام كتاب
و تطب.ب دققي مقابله و . خبرايوي با متن اصلقي جامع

تحيصحي استفاده.پ و بلنديهارهي از . كوتاه

ويي نهايه نموني روخوان.ت  راسـتار،ي توسط مؤلـف، متـرجم،
و حتّ .نظران از صاحبي بعضيناشر

،ي مانند زغال، منشأ، خلأ، ملانقطـييها كلمهيسينو درست.ث
و مشابه آن .ها اطلاق، رشك، باتلاق، ملغمه

تهيها ضبط مدخل.ج به منظور .نامه واژهيهي لازم
تهيها ضبط مدخل.چ )فهرست راهنما(هي نمايهي لازم به منظور
 در تمـاميو طراحـينـيچ بودن فرمت حروف دستكي.ح

.كتاب

 كلمــات مركــب، ماننــدني بــي اضــافيهــا حــذف فاصــله.خ
،ياقتـصادياسـيس،ي داروشناساهيگن،يتر بزرگت،ياهم كم

پ  ـگفتار،شيسرتاسر، نمونه خوان، نسخه پرداز،  گفتـه،شي پ
آن رسم و مشابه .ها الخط

ز.د .ي تكراريهاسينوري حذف
دق.ذ و جدولقي كنترل .ها اعداد متن
. خامييآرا پس از صفحهي هنرشيرايو.ر

صح.ز وحي به كار بردن شكل يهـا در كتـاب كاهـاي پارامترها
.يتخصص

يهـا در كتـابني حـروف لاتـحي به كار بـردن شـكل صـح.ژ
.يتخصص

مفيهابه كار بردن سر صفحه.س و .دي مطلوب

.يفي تأليها در كتابقيدقيبند فصل.ش
و احتمـالي فقـط بـراي گـذاردي تشد.ص  كلمـات نامـأنوس

كم ،آنينادرست بودن آن، مانند جو .هاو مشابه
.»چنانكــه«و» چنانچــه«يهــا از كلمــهحي صــحي اســتفاده.ض

به معنـيچنانچه به معن و چنانكه ايـ» كـهيطـورآن«ي اگر
كهآن« راگريكـديي جـا تواننـدي نمـنيبنـابرا. است» گونه

.رنديبگ

بريگذار اعراب.ط يكه بـدخواني ضروريها كلمهيرو فقط
ابَر مرد: مانند،دارند .اعمال،

،»گـان نـدهيآ«،»گـان آزاده« ماننـدييهـا در كلمـه»ه« حذف.ظ
 بـه صـورت آزادگـان،و نوشـتن ايـن كلمـات» گان آزرده«
.و آزردگانندگان،يآ

صح.ع .قول علامت نقلحيبه كار بردن
رو اسـت،ا است، روبـه فرديها در كلمه»و«و» الف« حذف.غ

و روبهيعني .روست نوشته شوندبه صورت فرداست

 زمـاني بـرا»ديـبا«.»ديبايم«و»ديبا«ازحيصحي استفاده.ف
آ و م ندهيحال ،» بـرومدي با ندهيآي هفته«مثلاً،. رودي به كار

.» برومديبايمندهيآي هفته«اي
ي هفتـه«مثلاً،.»ستيبايم«و»يستيبا«ازحيصحي استفاده.ق

ستيـبايمـشيپـي هفتـه«ايـ،»رفـتميمـيستي ـگذشته با
.»رفتميم
بـه وجـود«يكـه بـه معنـ» بروز« مانندييها توجه به كلمه.ك

 مواقـع بـه اشـتباه بـهيبعـض. اسـت» شـدندايپ«و» آمدن
م»به«يعنيد،يآيم» به روز«صورت .شوديآن جدا

جا.گ ،»تراكمـه«،»ارامنـه«ننـدماييهـا اسـتفاده از كلمـهيبه
،)هـا افغـان(، افغانـان)هايارمن(اني ارمنيها از كلمه» اكراد«

.استفاده شود)ها ترك(تركان
كـه صـورت» اگـر چنانچـه« حـشو، ماننـديها حذف كلمه.ل

.است» چنانچه«اي» اگر«آنحيصح
به كلمهي»ها«دني نچسب.م  ملفـوظريـغ»ه« كـه بـهييها جمع

م و مـشابه هـا، گـره ها، كلمـه مانند مدرسه،شونديختم هـا
.ها آن

.»نهار«و» ناهار«يها از كلمهحيصحي استفاده.ن



 پردازي نسخه

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 94  تي اسلام

» تمـشك«،»لشكر«،»زرشك« مانندييها كلمهيسينو درست.و
. استحيصح»ك«كه با

و سرماييها كلمهيسينو درست.ه  كـه گذار،هي مانند سپاسگزار
يعنـي سپاسگزاررايز. شونديمنوشته»ذ«و»ز«بابيبه ترت
ــه جــايكــس ــه ســپاس ب دري در حــالآورد،ي مــي ك ــه  ك
نمهي سرماگذارهيسرما .به جا آوردتواني را

نو.ي جايسي كوتاه نويبه بـه» حاضر شـدن« مانند،يسي دراز
يبــه جــا» كــشتگان«،»دنيحــضور بــه هــم رســان«يجــا

جا» كردنبيتعق«،»شدگان كشته« رارقـبي ـمورد تعق«يبه
جا» ستودن«،»دادن .» قرار دادنشيمورد ستا«يبه

به طور خلاصه در اين مقاله آورده شـده اسـت، تنهـا آنچه
مي اشاره به مواردي است كه پـردازي بايست در نسخه اي كوتاه

و مد نظر قرار گيرد تا متون علمـي بـه شـيوه  اي درسـت تهيـه
.تنظيم گردند


